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روزنــــامــــه 
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هفدهم مــرداد  امســال 
هــم کــه از راه برســد، 
احتمالا مشــابه سال های 
گذشته بازار «تبریک» ها 
ها  « شــید نبا خسته  و «
و «قلم هایتــان مانــا» و 
گل دادن ها داغ می شــود. 
آرزوهای خوب و حرف های زیبایی 
که یک روز از سال نثار این جماعت 
می شــود و می رود تا ســال دیگر. 
اما حدفاصل این ســال و آن سال 
قرار اســت چگونه بگذرد؟ احتمالا 
با خبرهایی که هر از چندگاهی از 
تعطیلی یک روزنامه، بسته شــدن 
یک مجله، تعدیــل نیروهای یک 
مجموعه و کم شدن صفحات و تیراژ 

آن ها به گوشمان می رسد.
  بوی بهبود ز اوضاع روزنامه نگاری

نمی شنوم!
حالا دیگر مدت زیادی اســت که 
صدای ترق ترق استخوان روزنامه ها 
و نشریه های مکتوب را می شنویم. 
سروصدایی که با توسعه رسانه های 
مجــازی و قیمــت بــالای کاغذ و 
گرانی های وحشــتناک بازار چاپ 
و نشــر بلند و بلندتر می شــود. به 
این هــا می توان چــوب لای چرخ 
گذاشــتن ها و مقابله به مثل هایی 
را هــم اضافه کرد که مثل ســدی 
محکم مقابــل قلم ها می ایســتد. 
همچنیــن ترکش هایی که از دور و 
از گوشه وکنارها، از سوی جماعت 
ناموافقی کــه کلا نظری غیر از نظر 
خــود را برنمی تابند، به این قشــر 
اصابت می کنــد. حــالا مجموعه 
ســختی های راه پیش رو با حضور 
کرونا دیگر حســابی کامل شــده 
اســت. مصداق و نمونه هــم زیاد 
دارد. تیر امسال بود که خبر تعدیل 
نیروهــای روزنامه شــرق به گوش 
رســید. روزنامه ای که انتشار آن از 
شهریور۸۲ آغاز شد و در تمام این 
۱۷سال مخاطبان وفاداری را برای 
خود دســت وپا کرده اســت. شرق 
البته پیش از این هم با مشــکلاتی 
مثل کم کــردن تعــداد صفحات 
به دنبال گرانی کاغذ دســت وپنجه 

نرم کرده بود. با ایــن حال، پژمان 
موسوی که از روزنامه نگاران همین 
روزنامه اســت، به دنبال این اتفاق 
یادداشتی را در روزنامه منتشر کرد 
که خطاب به مدیرمسئول روزنامه 
گفته بود: «ایــن اتفاق راحت ترین 
راه مقابله با این بحران بوده است». 
جــدا از روزنامه هــای پایتخــت، 
نشــریه هایی که در شهرســتان ها 
هم منتشر می شــود با این اتفاق ها 
روبه رو می شــوند و نمونه اش یکی 
از نشریات طنزی بود که در جهرم 
منتشر می شد و حدود یک ماه پیش 

آخرین شماره اش را منتشر کرد.
 روزنامه نگار یا روابط عمومی؟

حالا حــدود یک مــاه از این اتفاق 

می گذرد و این بار خبر تعطیل شدن 
یکی دیگر از روزنامه های کشور به 
گوش می رسد، روزنامه شهروند که 
نشریه رسمی جمعیت هلال احمر 
ایران اســت و از اسفندســال۹۱ 
انتشــار خود را آغاز کرده و تاکنون 
۳بار توقیف یا تعطیل شــده است. 
با ایــن حال، به نظــر این بار قضیه 
جدی تر اســت و همین باعث شده 
است که واکنش هایی را در فضای 
مجازی ایجاد کنــد. واکنش هایی 
که شاید در عین تلخی اصل ماجرا، 
بتواند به همه به ویژه دوســتداران 
تعطیل شدن رســانه های مکتوب 
اهمیــت و جایــگاه روزنامــه و 
روزنامه نگاری را ثابت کند. به ظاهر 

یک بودجه گم شــده هفت هشت 
میلیاردی هــم در این اتفاق به این 
داســتان دامن زده اســت. با این 
حال یکی از اعضــای هیئت مدیره 
انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران 
اســتان تهران خطاب بــه رئیس 
جمعیــت هلال احمــر در واکنش 
به صحبتی که دربــاره این قضیه 
داشــت، گفته بــود «تکلیف این 
پول معلوم نیســت» و نوشته بود 
که «اگر فســادی بوده است، باید 
برخورد شود و مفسد معرفی شود 
نه اینکه این موضوع بهانه ای شود 
برای تعطیلی روزنامه». این اتفاق 
البته واکنش عده ای از هم صنفان 
را هــم در فضای مجــازی در پی 

داشــت، واکنش هایی کــه از یک 
دغدغه و نگرانــی بزرگ تر درباره 
این حرفه حکایت دارد: «جسارت 
نگاه انتقــادی و توجه بــه منافع 
جامعه اساس روزنامه نگاری است. 
خاموشی روزنامه شهروند فقط به 
سازمان متبوعش برنمی گردد، بلکه 
به کل مفهوم روزنامه نگاری در ایران 
آســیب می زند، چون می خواهد 
نوعــی روابط عمومــی را در قالب 
اخبار خوب و سرخوش و بی ضرر، 
جایگزیــن روزنامه نگاری حرفه ای 

کند.»
  روزنامه هایــی که هســتند، ولی

وجود ندارند!
شــاید حالا که صحبت از مشکلات 

موجــود در حرفــه روزنامه نگاری 
شد، بد نباشــد نگاهی هم به سرانه 
مطالعه روزنامه ها بیندازیم. ســال 
گذشته حول وحوش همین روزها 
و در چند روز مانده به روز خبرنگار 
بود کــه آماری از اوضــاع روزنامه و 
روزنامه نگاری منتشر شد و مشخص 
کرد که ۷۸درصد افراد ۱۵ تا ۴۰سال 
کشور روزنامه فیزیکی نمی خوانند 
و کمتر از ۲۲درصد افراد ۴۵ســال 
به بالا روزنامه کاغــذی می خرند. 
در بخش دیگری از ایــن آمار بیان 
شــده بود که شــمار رســانه های 
مجوزدار ایران (شــامل پایگاه های 
خبــری و مطبوعــات کاغــذی) 
۱۱هزار و ۴۰۰رسانه است و از این 
تعداد ۵۷۰۰رســانه فعال هستند 
و بقیه یــا شــروع به کار نکرده اند یا 
کار را رها کرده انــد. از مجموع این 
رســانه های فعال هم ۴۱۰۰رسانه 
مکتوب هستند. به این معنا که در 
انبوه بحران هایــی که یقه روزنامه و 
روزنامه نگارها را گرفته است و با این 
اوضاع گرانی کاغذ و در شــرایطی 
که روزنامه هــای زیادی به تعطیلی 
و تعدیل نیرو دست می زنند، حجم 
زیادی از رســانه های مکتوب فقط 
به صرف داشــتن یک اسم، کلی از 
بودجه و یارانه کاغذ را به خودشان 
اختصاص می دهند، بــدون اینکه 
خروجی ای ارائه دهند. حالا شــاید 
جدا از همراهی همان اندک مردمی 
که لابــه لای این همه رســانه های 
مجازی، هنوز از بوی کاغذ مســت 
می شوند و دربه در دنبال ورق زدن 
یک نشریه، مجله، کتاب و روزنامه 
هســتند، باید روزنامه نگاران را در 
این وانفسا جماعت تنهایی بدانیم، 
شبیه همان چیزی که پژمان موسوی 
توئیت کرده بود: «کدام ســینماگر 
درباره اخراج روزنامه نگاران موضع 
گرفته اســت؟ کدام هنرمند؟ کدام 
اهل موســیقی؟ کدام فعال کتاب؟ 
کدام تئاتری؟ کدام نویسنده؟ کسانی 
که اگر هر کدامشان مطالبه ای داشته 
باشند، روزنامه نگاران با تمام وجود 
برایشان مایه می گذارند. این واقعیت 
روزگار ماســت، روزنامه نگاران تنها 

هستند.»

همه ما یک «شهروند » هستیم
با زمزمه تعطیلی یک روزنامه دوباره همان سؤال همیشگی و بی پاسخ

 "روزنامه نگاران تنها هستند؟"برایمان مطرح شد
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محمدرضــا نعمت زاده از مديران ارشــد 
اجرايى كشور اســت كه از اولين روزهاى 
پيــروزى انقلاب تا همين روزهــا انواع و 
اقســام ســمت هاى مديريتى و اجرايى 
را برعهــده داشــته اســت و خيلى هــا از جمله 
رئيس جمهور روحانى به علت كســوت و ســابقه 
و تجربه زياد به او لقب «شــيخ الــوزرا» داده اند. 
نعمت زاده از ســال1358 يعنى اولين روزهاى 
انقلاب كه وزير كار شــد تا سال96 به تناوب در 
5دولت وزير صنايع و بعد هــم وزير صنعت، 
معدن و تجارت بوده اســت و در 3دولت هم 
معاون وزير نفت و مديرعامل صنايع پتروشمى 
و پالايش. حاشيه هاى مربوط به او در 
دولت اول آقاى روحانى شروع شد، 
وقتى پويش نه بــه خريد خودرو 
صفر آغاز شــده بود و نعمت زاده 
در واكنشــى تند، ايــن پويش را 
كه تا مدتى به نســبت موفق بود، 
خيانت به كشــور خواند. مدتى 
هم مشــغول به كار بــودن او در 
تعداد زيادى شركت خصوصى 
باعــث انتقادهايى شــده بود. 
منتقدان حضــور هم زمان در 
چندين شــركت خصوصى و 
وزارتخانه دولتى را كار درستى 
نمى دانســتند. نعمت زاده در 

دولت دوم آقاى روحانى و از ســال96 ديگر وزير 
نبود و جــاى خــود را در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به محمد شريعتمدارى داد. اما بزرگ ترين 
حاشيه نعمت زاده از همان روزهاى انتخابات96 و 
اشــاره يكى از نامزدها در مناظره به دختر وزيرى 
بود كه متهم بــه احتكار داروســت. پس از يك 
سال و در سال97 ســخن گوى سازمان تعزيرات 
حكومتى ايران از دستگيرى شــبنم نعمت زاده، 
دختر وزير ســابق صنعت، به اتهــام احتكار دارو 
خبر داد. خانم نعمــت زاده 2پرونده به ارزش يك 
ميليارد و 200ميليون و 5ميليــارد تومان دارد. 
سخن گوى سازمان تعزيرات گفت كه براى پرونده 
اول حكم صادر و اجرا شده كه به موجب آن تمام 
داروهاى انبار اين فرد با هزينه شــخصى خودش 
معدوم شده اســت. همچنين پرونده 5ميلياردى 
او نيز مربوط به قاچاق دارو بوده و همچنان مفتوح 
مانده و به دادسراى استان  البرز ارجاع داده شده  
است. در اين مدت حرف وحديث هايى درباره در 
بازداشت بودن يا نبودن خانم نعمت زاده و مبالغى 
كلان در حد 400ميليــارد تومان به عنوان وثيقه 
مطرح بود كه دائم تأييد و تكذيب مى شد تا اينكه 
او 17شهريور1398 به طور رسمى به اتهام انحصار 
دارو و تحصيل مال از طريق نامشروع بازداشت شد. 
حاشيه ديگر، ويلاى لاكچرى شبنم نعمت زاده در 
لواسان بود كه به خاطر تخلف در ساخت و تعرض 
به خيابان همين يك ماه پيش اين ويلا تخريب شد.

اما پس از يكى دو ســال، روز جمعه گذشته آقاى 
نعمت راده با حضور در برنامه «دســت خط» كه از 
شبكه5 ســيما پخش مى شــود، درباره زندگى و 

دوره وزارت و مسائل سياسى و اقتصادى و شبهه ها 
درباره اوضاع اقتصــادى اش صحبت هايى كرد كه 
هر كدام باتوجه به ســوابق آقاى نعمت زاده جاى 
بحث دارد. امــا جنجالى ترين بخش صحبت هاى 
او جايى بود كه ســؤالى درباره اتهامات دخترش 
از او مطرح كردند و پاسخ نعمت زاده اين طور بود: 
«ايشان شايد 10سال در داروخانه ها كار مى كرد. 
ما هم منابع مالى نداشتيم كه كمكش كنيم. الان 
هم به جز بدهى تجارى چيز ديگرى ندارد، منتهى 
برخى رسانه ها شلوغ كردند كه دختر وزير است و 
فلان. برخى بدهى هــا را در آن مدت داد و برخى 
بدهى ها مانده است و اگر بيرون بيايد، مى تواند كار 
كند و پرداخت كند. ما هم هر چه داشتيم ازجمله 
خانه پــدرى را فروختيم تا بخشــى از اين بدهى 
او را صاف كنيم. متأســفانه چون دارايى نداريم، 
نمى توانيم كمك كنيــم.» جداى از همه چيز اين 
اتفاق كه از مسئولان سابق و فعلى در رسانه ملى 
به راحتى درباره مسائل مختلف سؤال شود و البته 
مجرى هم به راحتى درباره پاســخ ها قانع نشود، 
يكى از چيزهايى است كه اين روزها لازم و ضرورى 
است. شــايد بعدها اين اظهارات به عنوان دفاعيه 
يا فرصت دادن تلويزيون به افراد براى پاك سازى 
وجهه خود تلقى شود، چنان كه اين مصاحبه هم 
شــد، اما نفس اين اتفاقات خوشــايند و حركتى 
روبه جلوســت. اگر چه كه اين روزها خبر متوارى 
شدن داماد او نيز در رسانه ها منتشر شده است و 
همه انتظار داشتند نعمت زاده درباره اين موضوع 
و اتهام 6 ميليارد يورويى دامادش هم حرف بزند اما 

مجرى برنامه در اين باره چيزى نپرسيد.
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رسانه ها 
شلوغ کردند!
پاسخ وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت
درباره حواشی و اتهامات دخترش

۱۳

این خبری  است
 به ظاهر مهم!

 

این متن قرار است به ظاهر متن خیلی مهمی باشد، اما در 
واقع قرار است یکی دیگر از سوتی های صداوسیما را بررسی 
کند. متنی که قرار است به ظاهر نیم ستون از صفحه را پر 
کند اما در واقع کمتر از نیم ستون را پر کرده است. ماجرای 
۲۴ساعت گذشته به ظاهر شاد و آرام فضای مجازی هم همین 
بوده است. به ظاهر همه دستی بر این گاف رسانه ای برده اند 
و به ظاهر خیلی هم بامزه بوده اند، ولی در واقع اصل موضوع 
از همه بامزه تر بود. به ویژه آنجایی که عکس باراک اوباما با 
پوستی سفید منتشر شد. شاید گوینده خبر ساعت۱۴ هم 
وقتی می گفت «رئیس جمهور به ظاهر سیاه پوست آمریکا» 
نمی دانست قرار است چه بلایی بر سر چهره باراک اوباما 
بیاید. خیلی ها نوشتند که اوباما سفیدپوست بوده و خودش 
را برنزه کرده است، حالا یا با سولار یا با واکس! یکی دیگر 
نوشت که پس احتمالا ترامپ هم به ظاهر سفیدپوست است. 
بعد هم آن قدر این جمله بالا و پایین شد که رسید به ماجرای 
اینکه سوپ، غذا نیست و نوشتند: «سوپ خوراکی به ظاهر 
غذاست». سردبیر بخش خبر ساعت ۱۴ صداوسیما بعد 
از اینکه دید فضای مجازی پر شده است از جملاتی مشابه 
با این جمله، عذرخواهی کرد و نوشت: «منظور از عبارت 
«رئیس جمهور به ظاهر سیاه پوست آمریکا» این بود که آقای 
اوباما فقط ظاهرش سیاه پوست است، اما مدافع حقوق سیاهان 
آمریکا نیست که به علت سهو در نگارش خبر، دچار کژتابی شد 
و برخی مخاطبان آن را به گونه ای دیگر برداشت کردند.» این 
گاف رسانه ای باعث شد تا کاربران فضای مجازی دوباره مروری 
داشته باشند به سوتی های گذشته در صداوسیما و به ویژه 
بخش های خبری. در بخش های خبری صداوسیما از این لحاظ 
که بخشی جدی و خشک است، سوتی ها بیشتر دیده و شنیده 
می شوند و برای مردم جالب توجه ترند. مثلا خیلی ها دوباره یاد 
حیاتی، گوینده خبر و جمله معروفش «به پایتخت سفر قطر 
کرد» افتادند. یا آن دفعه دیگری که حیاتی داشت با اصغری، 
کارشناس سازمان هواشناسی صحبت می کرد و می خواست 
درباره باران بپرسد، نام او را «آقای بارانی» صدا کرد. کاربری 
دیگر نوشته بود: «یادش بخیر وقتی المیرا شریفی توی شبکه 
خبر به جای موشک گفت پوشک چقدر خندیدیم!» و برخی 
دیگر به ماجرای گوینده خبری پرداختند که چون برگه های 
خبرش را گم کرده بود، جمله خبری خود را نصفه کاره رها 

کرد و بعد از چند ثانیه سکوت، با مخاطبان خداحافظی کرد!

شکل گوش های سگم را 
دوست ندارم

به سراغ دکتر کلینیک که پیکسلی با عکس سگ بر روی 
لباس سفیدش خودنمایی می کرد، رفتم. گفتم که می خواهم 
گوش های سگم را عمل کنید تا شکلی زیبا به خود بگیرد. با 
تعجب به من نگاه کرد و از پیشینه بیماری شنوایی یا وجود 
مشکلی خاص در سگ از من سؤالاتی پرسید، اما بعد آنکه آب 
پاکی را بر روی دست او ریختم و از هدفم یعنی انجام عمل زیبایی 
آگاه شد، گفت: «می دانید این کار چقدر برای حیوان دردناک 
است؟ ما هرگز چنین کاری انجام نمی دهیم، زیرا دایره شمول 
چنین عملی شکستگی گوش یا آسیب به شنوایی است.» از او 
درخواست کردم کلینیکی را به من معرفی کند که زیر بار انجام 
چنین عملی برود، اما ضمن غیرقانونی خواندن این گونه عمل ها 
گفت: «بعید می دانم در مشهد چنین کلینیکی را پیدا کنید. شاید 
در تهران بتوان چنین مکانی را پیدا کرد.» به کلینیک دیگری 
مراجعه کردم. بر روی صندلی انتظار نشسته بودم که مردی 
همراه با پسرش و سگ سفید و چاقی در دستانش که موهایش 
هم با گیره صورتی بسته شده بود، وارد کلینیک شد. در پاسخ 
به سؤالم از او که آیا حاضر است عمل زیبایی روی سگش انجام 
دهد، با صراحت جواب نه شنیدم. «من به دلیل ترس از ویروس 
کرونا جرئت نمی کنم سگ خود را بر روی زمین قرار دهم، بعد 
شما از عمل زیبایی با من حرف می زنید؟ اگر سگ خود را دوست 
دارید، این کار را انجام ندهید. من همان گونه که حاضر نیستم 
خاری به چشم پسرم برود، حاضر به انجام این کار درباره جسیکا 
(اشاره به سگ) هم نیستم.» پزشک این کلینیک هم عمل های 
زیبایی حیوانات را بسیار بی شرمانه و غیرانسانی دانست و گفت: 
«به شما پیشنهاد می کنم که از قلاده برای تربیت سگ خود 
استفاده کنید. همچنین مشاورانی داریم که با حضور در منزل به 
تربیت سگ شما کمک می کنند تا دیگر واق واق نکند. هزینه این 
دوره های آموزشی برای ۶جلسه دوساعته ۴۰۰هزار تومان است 
و نتیجه کار تضمینی است.» در کلینیک بعدی و درگفت وگو با 
یکی از مراجعه کنندگان متوجه شدم او به تازگی افتادگی پلک 
سگ خود را عمل کرده است، اما نه برای زیبایی. او برایم توضیح 
داد: «پلک سمت چپ سگم افتادگی آورده بود و به نوعی داشت 
بزرگ تر می شد و جلو چشمش را می گرفت. به صلاحدید پزشک 
این کار را انجام دادم که سگم بعد عمل خیلی اذیت شد و درد 
زیادی کشید. همچنین خیلی بدخلق و عصبی شده بود.» در 
این کلینیک با پزشکی جوان رو به رو شدم که مرا با لبخندی به 
آغاز گفت وگو دعوت کرد، اما پس از مطرح کردن موضوع، لبخند 
آغازین جای خود را به ابروهای گره کرده داد و با چشمانی که 
از تعجب چند برابر شده بود، گفت: «چگونه چنین فکری به 
ذهنتان خطور کرده است؟! اگر واقعا به سگ خود علاقه مند 

چنین  درباره  نباید  حتی  هستید، 
موضوعی فکر کنید، چه رسد به اینکه 
بخواهید این کار را عملی کنید.» برای 
خواندن ادامه این گزارش از ایسنا، کد را

 اسکن کنید.

 ابراهیم حیدری |  عکاس
@ebrahimheidari

کارکنان درمانی زیر فشار زیاد کار و کمبود امکانات، یکی یکی دارن از دست 
می رن.  #به_کادر_درمان_رحم_کنید

تشییع علی منصوری، از نیروهای خدماتی بیمارستان عیسی بن مریم 
اصفهان

عکس از مرتضی صالحی

زاوش محمدی |  فعال رسانه ای
@mohamadizavosh

 روز ملاقات بود. خانواده های این ۲  #سرباز جوجه و منقل آورده بودند و 
کباب زدند و از پایین دیوار حمایتشان می کردند.

۱۲ مــرداد ۱۳۹۹
۱۲ ذی الحجه ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۱۶۷

۱شـنبه

 محبوبه عظیم زاده
 m.azimzadeh@shahraranews.ir

محمدناصر حق خواه
                                       Mn.haghkhah@shahraranews.ir

 مرجان حاجی رحیمی |  روزنامه نگار
@marjanhrahimi

در جزیره  #هرمز چه خبر است؟  #قلعه_پرتغالی ها را نوسازی می کنند 
نه مرمت.

متأسفانه در سال های گذشته به دلیل نبود گروه های کارشناسی و 
طرح های مرمتی، بیشتر پروژه های مرمتی به سمت نوسازی و بازسازی 

رفته است، نه مرمت و احیا.

زهرا اسکندریان
  z.eskandarian@shahraranews.ir

و تجربه زياد به او لقب «شــيخ الــوزرا» داده اند. 
نعمت زاده از ســال1358

انقلاب كه وزير كار شــد تا سال
5دولت وزير صنايع و بعد هــم وزير صنعت، 

معدن و تجارت بوده اســت و در 
معاون وزير نفت و مديرعامل صنايع پتروشمى 
و پالايش. حاشيه هاى مربوط به او در 
دولت اول آقاى روحانى شروع شد، 
وقتى پويش نه بــه خريد خودرو 
صفر آغاز شــده بود و نعمت زاده 
در واكنشــى تند، ايــن پويش را 
كه تا مدتى به نســبت موفق بود، 
خيانت به كشــور خواند. مدتى 
هم مشــغول به كار بــودن او در 
تعداد زيادى شركت خصوصى 
باعــث انتقادهايى شــده بود. 
منتقدان حضــور هم زمان در 
چندين شــركت خصوصى و 
وزارتخانه دولتى را كار درستى 
نمى دانســتند. نعمت زاده در  با اسکن این بارکد می توانید  

کلیپ مربوطه را ببینید
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